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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ناه اجمال به روایات پیرامون مراحل خلقت انسان

یك بحث در اینجا وجود دارد که ارتباط به بحث معاد ندارد و باید در فقه مورد بحث قرار بیرد و آن این است كه در مورد
مراحل خلقت انسان از «نطفه تا علقه» و از «علقه تا مضغه» دو دسته روایات وجود دارد:

از امام باقر (علیه السلام) در كاف روایت :دسته اول: روایات که مراحل خلقت را «چهل روز»، «چهل روز» قرار داده مثلا
مثل آن خلط سینه یا خلط بین «یظَةالْغَل ةالنُّخَام ثْلم اءیضونُ‏ بَفرمایند: «النُّطْفَةُ ت شریف نقل شده که امام (علیه السلام) م
است، فَتَمث ف الرحم اذَا صارت فیه اربعین یوماً ثُم تَصیر الَ علَقَة قُلْت فَما صفَةُ خلْقَة الْعلَقَة الَّت تُعرف بِها فَقَال ه علَقَةٌ

كعلَقَة الدَّم الْمحجمة الْجامدَة تَمث ف الرحم بعدَ تَحوِیلها عن النُّطْفَة اربعین یوماً ثُم تَصیر مضغَةً...»[1] روایات این دسته زیاد
است و این روایات متعدد دلالت دارد كه: نطفه «چهل روز»، علقه «چهل روز» ، مضغه هم «چهل روز» است.

دسته دوم: بعض از روایات هم وجود دارد که از خود امام باقر (علیه السلام) و از امام رضا (علیه السلام) روایت شده و از
از فامیل ما حمل گوید: به امام رضا (علیه السلام)  عرض كردم یك زنم نصر بزنط جمله آن این است که محمد بن اب

دارد برای او دعا كنید، حضرت فرمود: «الدُّعاء ما لَم یمضِ اربعةُ اشْهرٍ»، دعا تا مادام است كه چهار ماه این بچه تمام نشده
لَه رسیده باشد پسر بودن یا دختر بودن و تمام خصوصیات محقق شده «فَقُلْت اگر به چهار ماه ذشته باشد، یعنباشد و ن

ماً ویو ینثََث محالر ونُ فَنَّ النُّطْفَةَ تبعد حضرت فرمود: «ا قَال ا ثُما لَهذَا» كمتر از این چهار ماه است «فَدَعه نم قَلا اا لَهنَّما
تَونُ علَقَةً ثََثین یوماً و تَونُ مضغَةً ثََثین یوماً و تَونُ مخَلَّقَةً و غَیر مخَلَّقَة ثََثین یوماً .....»[2] اینجا چهار تا س روز را بیان

و هانِرویص قَینَّَخ ینَلا ملَیها َالتَع كَ وارتَب هال ثعرٍ بشْهةُ اعبرتِ‏ اذَا تَما چهار ماه، «و شود 120 روز یعنكند كه مم
یتُبانِ رِزْقَه و اجلَه شَقیاً او سعیداً». بعد از این چهار ماه دو ملك مآیند این را تصویرش مكنند و رزقش را منویسند اما

«الشق شق ف بطن امه و السعید سعیدٌ ف بطن امه»، از باب اینه خداوند تبارك و تعال عاقبت این را مداند نه اینه مجبور
به شقاوت یا سعادت بشود.

حال در آیه شریفه که چهار مرحله بیان شده: «نطفه»، «علقه»، «مضغه» و «مخلقه و غیر مخلقه»، اگر هر مرحلهای «چهل
روز» گرفته شود در مجموع «160» روز یعن پنج ماه و ده روز مشود که «مخلقه و غیر مخلقه» در مرحله چهارم از «چهل

روز» قرار گرفته است.

اما در روایت طایفه دوم كه از امام هشتم نقل شده «مخلقه و غیر مخلقه» در مرحله چهارم از «س روز» قرار گرفته سپس امام
(علیه السلام) مفرماید: «فإذا تمت الاربعة اشهر».

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2200
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46


توین و واقع بودن عدد ثلاثین و اربعین در روایات پیرامون مراحل خلقت

بحث که اینجا وجود دارد این است كه اولا: آیا این روایات از حیث سند درست است یا نه باید بررس شود. ثانیاً بر فرض
صحت سند این روایات، آیا عددی که برای این مراحل ذکر شده یك عدد واقع و توین است یا یك عدد تعبدی است؟ در

شریعت یك مواردی وجود دارد كه شارع یك عددی را تعبداً مآورد مثلا م فرماید: هفت دور طواف، دو ركعت نماز، سه یا
،در بحث مادر رضاع كند مثلاآید یك عددی را ذكر ماز اذكار و امور عبادی شارع خودش م چهار ركعت نماز، یا در بعض

شارع مفرماید: اگر 15 بار شد. شارع مفرماید: اگر یك «یوم و لیله» بچه از این زن، شیر بخورد.

ول در مورد بحث، جای اعمال تعبد از ناحیه شارع نیست كه گفته شود شارع مخواهد اینجا اعمال تعبد كند بوید من
مگویم نطفه باید «س روز» باشد، علقه باید «چهل روز» باشد. بله این یك مرحله توین دارد. حالا  این مرحلهی توین به

اختلاف پسر و دختر، به اختلاف امنه و امزجه، ممن است مختلف بشود؟ این در جای خودش باید دنبال شود.

كه عدد «اربعین» دارد بسیار زیادتر از روایات س آید این است که: روایات ن آنچه که به حسب ضوابط اجتهادی بدست مل
روز است، و آن روایت «س روز» شاید منفرد و ی باشد. و بحث دیهای كه هم برای جنین قرار داده شده عمدتاً بر اساس

روایت «اربعین اربعین» مطرح كرده اند.

پس آنچه که مسلم است این است که: عدد «اربعین» در نفس خلقت تعبدی نیست و یك امر توین است، البته ممن است
گفته شود شارع «اربعین» را در باب دیه تعبدی قرار داده، مثلا فرموده: اگر چهل روز از آن گذشته، باید این مقدار دینار داده
شود، اگر هشتاد روز گذشت و سقط كرد، این مقدار دینار باید داده شود، اعم از اینه این تغییر و تحول در آن به وجود آمده

باشد یا نه،

بنابراین در خود اصل قضیه، اعمال تعبد نیست اما در اینه موضوع برای دیه قرار بیرد بعید نیست كه اینجا مسئلهی تعبد
مطرح باشد. این بحث باید در دیات و روایات مربوط به آن دنبال شود.

بررس آیات شریفهی سوره عنبوت در اثبات معاد

سه آیه شریفه ی که برای اثبات معاد، مورد بحث واقع شده است عبارت است از:«اولَم یروا كیف یبدِء اله الْخَلْق ثُم یعیدُه انَّ
 ،«قَدِیر ‏ءَش لك َلع هنَّ الةَ ارخةَ االنَّشْا ینش هال ثُم الْخَلْق دَاب یفوا كضِ فَانْظُررا وا فیرس قُل » ،«یریس هال َلكَ عذَل

«یعذِّب من یشَاء ویرحم من یشَاء والَیه تُقْلَبونَ»[3]

کلام علامه طباطبای

تمام خمس آیات من كلامه تعال فرمایند: «هذه الآیة إله الخلق» مایشان در ابتداء بحث از آیه شریفه «او لم یروا کیف یبدء ال
واقعة ف خلال القصة تقیم الحجة عل المعاد و ترفع استبعادهم له»، این آیات که اقامهی حجت بر معاد مكند و استبعاد

منرین معاد را برطرف مكند پنج تا است، «متعلقه بما تقدم من حیث إن العمدة ف تذیبهم الرسل إنارهم للمعاد»،[4]  و این
ذَّبوا فَقَدْ كذِّبُنْ تا ار معاد بوده زیرا در آیات پیشین چنین آمده: «وذیب رسل، إنآیه متعلق به آیات پیشین است که عمده در ت
امم من قَبلم»[5]، مشركین یا مذّبین انبیاء، خدا را قبول داشتند اما معاد را انار مكردند. پس مشلهی اصلشان این بود كه

مگفتند ما معاد را قبول نداریم.



بیان اجمال از آیه شریفه «او لم یروا کیف یبدء اله الخلق»

یا رؤیت علم مراد است؟ آیا مراد رؤیت حس است آیا اینها ندیده اند؟ رؤیت در اینجا چه رؤیت اولم یروا» استفهام توبیخ»
مراد است یعن با این چشمهای ظاهری آیا ندیده اند؟ و اگر گفته شود رؤیت علم مراد باشد یعن است؟ اگر رؤیت حس

«أولم یعلموا»، جمله «یروا» را باید به «یعلموا» معنا شود.

گرداند، «یعیده» یعن‌كند و سپس برمونه خلق را آغاز مه الخلق ثم یعیده» خداوند چفرماید: «كیف یبدء الدنبالهی آیه را م
این خلق را «یعید». پس آیه مفرماید: آیا اینها ندیده اند که خداوند تبارك و تعال چونه خلق را به وجود مآورد؟ مخلوق

مكند و بعد اینها را اعاده مكند؟ بعد مفرماید «إن ذلك عل اله یسیر»، یعن این اعادهی خلق یا «الاعادة بعد الخلق» بر خدا
خیل آسان است، و به کار بردن تعبیر«یسیر» به لحاظ فهم مخاطبین است.

بیان اجمال از آیه شریفه «قل سیروا ف الارض فانظروا كیف بدأ الخلق»

و در آیه بعد خداوند مفرماید: «قل سیروا ف الارض فانظروا كیف بدأ الخلق»، این جمله ای«كیف بدأ الخلق» در آیه 20با
«كیف یبدء اله الخلق» در آیه 19 چه فرق دارد؟

ء قدیر» در آیه پیشین فرمود «إن ذلك علكل ش ه علكند «إن الالنشأة الآخرة»، خدا نشئهی آخرت را ایجاد م ه ینشثم ال»
اله یسیر»، یعن متعلق قدرت خدا قرار مگیرد، آسان هم هست و در این آیه م فرماید: «إن اله عل كل شء قدیر» باز

مفادش این است كه خدا قادر است.

فارق بین «کیف بدأ الخلق» در آیه 20 با «کیف یبدء اله الخلق» در آیه 19

به نظر بدوی بین این آیه ای 19 و 20 فرق نیست، در آیه 19 خداوند مفرماید: اینها ندیده اند( اعم از دید حس یا علم) خدا
خلق را چونه به وجود مآورد و بعد دوباره برمگرداند؟ در آیه بعد هم مفرماید: «سیروا ف الارض» بروید در روی زمین

سیر كنید «فانظروا كیف بدأ الخلق» چونه خدا خلق را ایجاد كرد «ثم اله ینش اله نشأة الآخرة» سپس خدا نشئهی آخرت را
ایجاد مكند.

 فرق میان این دو آیه چیست؟ در آیه پیشین آمده «یبدء اله الخلق» و در اینجا مفرماید«كیف بدأ الخلق»، فقط اضافهای كه در
آیه دوم دارد جمله ای «سیروا ف الارض» است که آیه اول این جمله ی «سیروا ف الارض» را ندارد.

 آیه اول این است که: فطرت هر انسان وقت به خودش مراجعه كند مداند آن موجودی كه خلق را آغاز كرده متواند اعاده هم
بند و این كار برای او آسان است، اصلا كاری به اینه انسان برود در زمین سیر كند شواهدی پیدا كند ندارد و مسئله سیر در

عرض، مطرح نیست بله بیانر این است که «أولم یروا بالنظر إل انفسهم، بالنظر إل ذواتهم».

 پس اگر جمله «سیروا ف الارض» در آیه دوم كنار گذاشته شود و به آن توجه نشود و این طور بیان شود «فانظروا كیف بدأ
الخلق ثم اله ینش النشأة الآخرة إن اله عل كل شء قدیر»، در این هنام با آیه اول فرق ندارد و این «إن اله عل كل شء

قدیر» با جمله «إن ذلك عل اله یسیر» در آیه پیشین فرق ندارد و«إن ذلك عل اله یسیر» یعن «إن اله عل كل شء قدیر».

بنابراین جمله «سیروا ف الارض» فارق بین هر دو آیه خواهد بود، زیرا «سیروا ف الارض» یعن «مع قطع النظر عن المراجعة



إل ذواتم» اما آیه پیشین «او لم یروا کیف یبدء اله الخلق»، یعن به خودت ناه کن «بالنظر إل ذواتم»، مثل اینه، کس كه
گرسنه است را انسان مگوید مر نمدان گرسنهای باید غذا بخوری، یا كس كه مریض است باید معالجه بشود، انسان بوید

.اه كنهم لازم نیست ن به كس ،اه كناگر به خودت ن و باید معالجه شوی، یعن مریض هست دانر نمتو م

نته: مخاطب و آنهای كه در آیه اول توبیخ مشوند به نقل از صاحب مجمع البیان کفار مه هستند و به نقل از صاحب
المیزان، تمام مذّبین «من جمیع الامم» هستند.

پس اگر به جمله «سیروا ف الارض» توجه نشود هیچ فرق بین هر دو آیه وجود ندارد، در آیه پیشین مفرماید «كیف یبدء اله
ه علالنشأة الآخرة إن ال ه ینشفرماید: «فانظروا كیف بدأ الخلق ثم اله یسیر»، در آیه بعد هم مال الخلق ثم یعیده إن ذلك عل
شود«اولم یروا بالنظر إل الارض» فرقش در این است كه در آیه اول گفته م ء قدیر». اما با توجه به جمله «سیروا فكل ش

ذواتم» یعن آدم به خودش ناه كند، بوید آن خدای كه من را به وجود آورد و آن خدای كه مگوید من را دوباره بعد از
مردن برمگرداند.

یعید بعد الاعدام بعد الفوت»، که یا اشراب شده و یا مقدّر است، اصلا» یعید» همین خلق را، یعن» چون «ثم یعیده» یعن)
مفهوم اعاده یعن این از بین رفته و باید اعاده شود، این به وجود آمده و از بین رفته و بعد اعاده شود.

زیرا بعضها «ثم یعید»، «عود» را به فعل ثان معنا كرده اند، بعض خواسته اند بویند «یبدأ اله الخلق»، خلق این را آورد و
از بین رفت، «ثم یعیده» گروه دیری را آورد. این خیل خلاف ظاهر است.

بله مرجع ضمیر در«یعید» به همان خلق قبل برمگردد، همان خلق را خدا دوباره اعاده مكند، پس «یعید» به معنای این
است که بعد از اینه آنها را از بین برد، او را دوباره برمگرداند و روز قیامت زنده مكند.)

و این برگرداندن و دوباره به وجود آوردند برای خداوند متعال امر آسان است و استحالهای وجود ندارد. اما در آیه دوم
مفرماید: «سیروا ف الأرض» در زمین سیر كنید افراد دیر را ببینید «فانظروا»، این «فانظروا» در آیه دوم، یك عنوان غیر از
«أولم یروا» است، «اولم یروا» در آیه نخست یعن« اولم یعلم»، «فانظروا»  در آیه دوم،  نظر حس است و مشاهده عن حسٍ

است، ببینید یك افرادی را خدا به وجود مآورد و از بین مبرد و لذا در آیه دوم مفرماید «ثم اله ینش النشأة الآخرة» خداوند
نشئهی آخرت را ایجاد مكند.
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